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زندگی‌نامه
شهید داوود ستاری در تاریخ 1/5/1347 در روستای زاغه به دنیا آمد. پدرش کشاورز بود و مادرش خانه‌دار شهید دوران کودکی و نوجوانی خود را در همان روستا طی نمود شهید تا سوم راهنمایی ادامه تحصیل دادن تا آنجا که به عنوان بسیجی از اول جنگ در جبهه حضور داشتند و هیچ موقع جبهه را خالی نگذاشت. در سال 1368 با دخترعموی پدرش ازدواج نمود.
شهید تا آخر جنگ هم در جبهه حضور داشت پسر شهید به نام محمد در سال ؟؟؟؟ به دنیا آمد. شهید در سال 1371 به عنوان تفحص‌گر در منطقه جوانرود بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. روحش شاد و راهش پررهرو باد. 
وصیت‌نامه

به درگاه کبریا با عظمت پروردگار سپاس و ستایش می‌گذارم که ذات لایزالش جاوید است و دید کوتاه ما یارای دیدارش ندارد و فکر کودک و کوچک ما از عهده تعریف و توصیفش برنمی‌آید جهان را به قدرت بی‌پایانی بیافرید و مشیت عظمایش بنای خلقت فرو گذاشت ابداع کرد و اختراع کرد و در این ابداع و اختراع به شرکت و مشورت کسی نیازمند نبود همچنان خدا را سپاس می‌گزارم که با بعثت بنده پرهیزکار و گرامی خود محمد(ص) بر ما منت گذاشت و دنیای تاریک ما را در فروغ این چراغ آسمانی روشن فرمود که امت‌های گذشته از این شرف که بر امت شده محروم بودند درود بر فرشتگان پروردگار فرشتگان مطیع و معصوم تو را درود گویند که یک لحظه از تسبیح و تقدیس تو غفلت نورزند و از ادای عبودیت خویش در پیشگاه الوهیت تو کوتاهی نیاوردند.

پروردگارا ارواح طیبه و طاهره آنان را که تو را به یگانگی پرستش کرده‌اند در جوار رحمت خویش خرسند و خشنود بدار آنان که از پیامبران گرامی تو کلمه توحید شنودند و لب به توحید گشودند آنان که به راستی و درستی پیامبران تو اعتراف کردند و در پیشگاه تو پیشانی اطاعت و عبادت بر خاک نهادند آنان که از بدگویی دشمنان تو نهراسیدند و لجاجت بت‌پرستان به ایمان استوارشان لحظه‌ای تردید نیفکند. آفریدگار بزرگ که بزرگی شگفت‌انگیز تو در وسعت خیال نگنجد و عظمت تو در لفظ و لغت تعبیر نشود.

خداوندا آن کس را که دوست باشی چه غم اگر جهانی با او دشمن باشد و آن عزیز را که تو برافرازی هیچ کس به خاک ذلت نتواند افکند. ای پروردگار بزرگ فضل تو عیب‌ها را بپوشاند و گناهان را ببخشاید و مدارها به کار برد خدای من در آن هنگام که به سوی تو سربرمی‌دارم ملکوت اعلای تو را از دیدگان خویش در ورای سه پرده پنهان می‌بینم و این سه پرده را هم خود با دست خویش بر آن آویخته‌ام. با درود و سلام بر منحنی عالم بشریت آقا امام زمان (عج) و درود و سلام به روح پرفتوح امام عزیزمان و درود و سلام به رهبر عزیزمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا و این یادگار امام و درود و سلام بر تمام امت حزب‌الله و رزمندگان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران عزیزانی که از هر چیز و زندگی خود در راه اهداف امام که همان پیاده کردن دستورات اسلام بوده دریغ نکردند و زجرهای زیادی در راه این اهداف مقدس تحمل نموده‌اند و اما شما ای امت اسلام همیشه پشتیبان ولایت فقیه باشید و وحدت خود را حفظ کنید و پشتیبان مسئولان خدمتگزار که در راه پیاده کردن دستورات اسلام ناب محمدی (ص) تلاش می‌کنند باشید و نسبت به آینده‌سازان مملکت اسلامی احساس مسئولیت بکنید و همه آنها را تربیت اسلامی بدهید و آنها را طوری تربیت کنید که همیشه پشتیبان اسلام باشند و درصدد باشند که همیشه در یادگیری مسائل اسلام استقبال نشان دهند. به تمام جوان‌ها سفارشی می‌کنم که الگوی خود را بزرگان دین قرار دهند و به خواهران سفارش می‌کنم که الگوی خود را حضرت زینب (س) قرار دهند و زینب‌گونه زندگی کنند. این سفارش اکید و مهم را از من بپذیرید که الگوی خود را زنان بی‌بند و بار غرب قرار ندهند که روزی پشیمان خواهند شد و اما پدر و مادر عزیزم شما هم که در مدت 24 سال زحمت این حقیر را کشیده‌اید مرا به بزرگواری خودتان ببخشید انشاءالله اشتباهات مرا ببخشید و اما همسر گرامی‌ام که در زندگی کوتاه و مشترک با هم داشتیم جز خوبی و مهربانی چیزی از شما ندیدم و امیدوارم که شما هم الگوی خودتان را به کسی که هم‌نام خودتان است قرار دهید و سعی کنید که همیشه دستورات اسلام را در زندگی خود پیاده کنید و اشتباهاتی را که من در مدت زندگی با شما مرتکب شده‌ام به بزرگی خودت مرا ببخش و آقا محمد را آنطوری تربیت کنی که اسلام خواست و از جناب آقای باقری و خانواده گرامی‌اش حلالیت می‌طلبم و در آخر از تمام فامیل‌ها و وابستگان حلالیت می‌خواهم و اما دوستان خوب خودم برادران رنجبر و توانا و شهبازی و زهدی امیدوارم مرا حلال کنید و همیشه برایم دعا کنید و از برادر رنجبر که همیشه مرا مورد لطف خود قرار می‌دادند برای آخرین بار خداحافظی می‌کنم و از آنها می‌خواهم که مرا حلال کنند و همیشه مرا دعا کنند و در آخر از پدر و مادرم می‌خواهم که حق همسر مرا همانطور که اسلام مشخص کرده بدهند و اگر کسانی آمدند و بر علیه انقلاب و ولایت‌فقیه نق زدند با مشت به دهانشان بزنید و در آخر از تمام مردم روستای زاغه که حق کلام وطعام بر گردن این حقیر داشته‌اند حلالیت می‌خواهم. والسلام خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.

